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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  31، شماره مسلسل 3113 پاییز، مچهارسال 

 

 

 نسبت حکمت و حکومت از دیدگاه افلاطون و فارابی
 
 
 
 

 92/4/29تاريخ تأييد:    31/1/29تاريخ دريافت: 

 ∗یارعلی کرد فیروزجایی

 ∗∗زاده طبریمحمدصادق تقی

يكبختلي هامةلة ا نلا ي    افلاطون و فارابي با طرح مدينة فاضله  رر هتلن    

توان ب  سةارت محور ميكوشيد د. هر رو با بيان اينك  تنتا از راه هامةة حكمن
حقيقي رسن يافن، شرط اساسي و بنيارين چنين اهتملايي را حلاكح حكليح و    

را ند. رر حقيقن، آ چ  رر منظومة فكري اين رو پيشگام رر زمامدار فيهنوف مي

كنلد زينلتن رر پرتلو حكملن و حكوملن      مي طرح مدينة فاضه  ضرورت پيدا
حكيح اسن ك  موهبات سير صلةوري و، رر  تايلن، وصلوه بل  كهلة كملاه را       

ا ديشي رر آثار افلاطلون و فلارابي، بل     رو، با ژرفآورر. پژوهشِ پيشِفراهح مي
تبيين هايگاه اساسي حكمن و حاكمان حكيح رر مدينة فاضه  پرراخت  و سلس   

اين رو فيهنوف را مورر مداكل  كلرار راره اسلن. ارامل       اشكاه مختهف حكومتي
سخن رر وصف خصوصيات و شرايطي اسن ك  يك زمامدار فينهوف بايد رارا 

 اي ريدگاه افلاطون و فارابي اسن.باشد. پايان بخش سخن بررسي مقاين 

 

 حكمن، حكومن، حاكمان، مدينة فاضه ، افلاطون، فارابي. های كليدی:واژه

                                           
 .7استاريار گروه فهنف  را شگاه باكرالةهوم ∗

 ارشد فهنف  و كلام اسلامي. كارشناس ∗∗
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 مقدمه

بشر رسيدن ب  سةارت و كماه هاورا ل  اسلن. املا تشلخيي صلحي        هدف

اينك  چ  ايماه رفتاري رر ز دگي اسباب رسليدن بل  آن اهلداف واا را فلراهح     

آورر و  يز يمل بر طبق آن تشخيي  يازمندِ فضايي مطهوب رر هامة  اسلن.  مي

وتي متفلا هلاي  اين منئه  سبب شد تا متفكران سياسي رر ايصار مختهلف  ظريل   

 شور ارائ  رهند.رربارة هامةة مطهوبي ك  رر آن سةارت بشر تأمين مي

ترين فيهنوفان تاريخ كتن غلرب و كتلن   شايد بتوان افلاطون و فارابي را متح

ا د. اين رو ا ديشمند بزرگ پررازي پرراخت اسلام را نن ك  رر اين ميان ب   ظري 

هلاي    تأثيرات شگرفي رر حلوزه ب  واسطة آراي فهنفي و  وع  گاه خور ب  هامة

مختهف ا ديشة بشري، خصوصاً رر رو حوزة تملد ي غلرب و اسللام، بلر هلاي      

 ا د. تاره

 كتة بارز و شاخصي ك  رر ا ديشة مدينة فاضه  رر آثلار ايلن رو پيشلگام رر    

يابد،  وع ا ديشيدن و چگلو گي توويزهلاي آن رو   طرح مدينة فاضه  اهمين مي

شلور.  گلاه حكملي و فهنلفي     ا ديشة آ تا با ريگران مياسن ك  موهب تفاوت 

يابلد.  افلاطون و فارابي اسن ك  توهي كامل آن رر كالب رهبري هامة   مور ملي 

توان گفلن حكمتلي كل  رهبلر مدينلة فاضله  حاملل آن اسلن، رر         رر واكع، مي

گلررر  كند. چنلين حكمتلي سلبب ملي    رهي ب  هامة ،  قش اساسي ايفا ميهتن

يين استغراق رر ر ياي  ظري خور و ا ديش  رر باب اصلوه بنيلارين   فيهنوف رر 

ها را  يز راشت  همواره پهي ب  هامةة خويش زره و رغدغة وضةين مطهوب ا نان

 باشد.

مقالة حاضر سةي رارر هايگاه واكةي حكمن و حاكمان را ب  ينوان  قط  ثقل 

 رر مدينة فاضهة اين رو فيهنوف بررسي  مايد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 31، شماره مسلسل 3113 پاییز ،چهارمسال 

 

 

 

 

76 

 حقیقت حکمت

)راغب،   باشد. حكمن بر وزن فةهة مصدر اسن و رر لغن ب  مةناي حكح مي

، (1/24: 4141فبرر،   )ابب  منلع اسلن    « حكح»اصل و ريشة مةنايِ ( 112: 4141

گفت  « حَكمََ »منةي ك  رر هتن اصلاح باشد. ب  افنارِ حيوا ات هح ب  اين هتن 

يرب هرگاه شخصي ياكل  و )همبر(( رارر. شور ك  حيوان را از چموشي باز ميمي

حكََملن  النلفي َ و   »گويلد   رارر، ملي سفيتي را از ا وام كلاري سلفيتا   بلاز ملي    

اين مةنا رر هلر رو كنلح حكملن اصلطلاحي      (5/421: 4141)جوهري  « أحكمَتُ  

 مهحوظ واكع شده اسن.

باشلد. حكملن يلا فهنلف  بل  رو      اما حكمن، رر اصطلاح، مترارف فهنف  مي

شور. حكمن  ظري آن اسلن كل  رربلاره اشليا      هي تقنيح ميبخش  ظري و يم

و حكملن يمهلي رربلارة     (5/412: 4711كند )مطهري  ميك  هنتند بحث آ چنان

كنلد. افلاطلون و فلارابي    افةاه ا نان آ چنان ك  بايد و شاينت  اسلن بحلث ملي   

ها مةرفلي كلرره، خاصلين اصلهي حكملن را      حكمن را ب  ينوان برترين را ش

را نلد. البتل ،   را تنتا راه  يل ب  سلةارت ملي  و آن شمار د. قيقن بر ميشناخن ح

بياموز لد بلا تهقلي فلارابي      داي ك  حكيملان بايل  تهقي افلاطون از مةارف حكمي

متفاوت اسن. رر  ظر افلاطون، منظور از حكمن مةرفلن بل  م لُلل، بلويژه مللاه      

أكيلد كلرره اسلن.     يك، اسن و او بر ريالكتيك ب  ينوان برترين هز  حكملن ت 

اما رر  ظر فارابي منظور از حكمن مةرفن ب   (4437و  1/4417: 4734)افلاطو(  

ويژه مبدأ و غاين هنتي، يهل اولي و سلةارت حقيقلي ا نلان،    حقايق هنتي، ب 

اسن. فارابي با تفصيل بيشتري از مةارف حكمي مورر  يلاز سلخن گفتل  اسلن.     

 (417: 4231)فررابي  
 



 

 

 

 
 

 

 

 ت و حکومت از دیدگاه افلاطون و فارابینسبت حکم

 

 

 

 

 

67 

 ومتضرورت تشکیل حک

اي از آ وا ك  ا نان مد ي بالطبع آفريده شده اسن، براي ارامة بقاي خور چاره

توا د ب   صلورتي ا فلراري   هز تن رارن ب  ز دگي اهتمايي  دارر، چرا ك  او  مي

از يتدة  يازهاي ماري و مةنوي خور برآيد. همين املر موهلب تشلكيل هامةل      

  يل ب  كماات يالي  ا نا ي اسن. گررر. رر واكع، مدين  بنتري مناسب برايمي

ها ب  سةارت  تايي كلافي اسلن يلا    يابي ا ناناما آيا هر اهتمايي براي رسن

آ ك  ازم اسن اهتماع ا نا ي راراي شرايطي خاص باشد تا زمينة رشد و تةلالي  

 ها هموار كند؟ها را فراهح آورر و راه  يل ب  سةارت را براي آنا نان

ا نا ي بايد اصوه و ضوابطي خاص را واهد باشد تلا اهلل    ترريد، اهتماعبي

خور را ب  كماه  تايي برسا د اما تحقق چنين اهتمايي هز با تشلكيل حكوملن   

رو، حكماي بزرگي چلون افلاطلون و فلارابي رر صلدر     مينر  خواهد بور. از اين

ي پررازي رر زمينة حكومن فاضه  ب  اين ضرورت بزرگ بشربرآمد د تا با  ظري 

توان متصلف بل    پاسخ گويند. رر منظومة فكري اين رو فينهوف، حكومتي را مي

صفن فاضه  را نن ك  با ايوار يك  ظلح ارگا يلك و  يلز پيوسلتگي و ا نلوام      

 اهتماع مد ي اهالي خور را رر وصوه ب  اهداف وااي ا نا ي ياري رسا د.

فلارابي اسلن و    هاي افلاطلون و ترين رغدغ رر واكع يدالن اهتمايي از متح

اهراي صحي  يدالن رر تمام سطوح هامة  تنتا با وهور حاكح يلاره و حكليح   

مينر بوره، كدرت حاكح براي اهرا  يز با تشكيل حكومن و  ظام سياسي مدون و 

 (15: 4145؛ فررابي  1/257: 4734)افلاطو(  منظح كابل حصوه اسن. 
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 عناصر حکومت
 عنصر جمعیت

هندة حكومن همةين اسن. اما اينك  تةدار ازم براي ريكي از يناصر تشكيل

تشكيل يك حكومن چقدر اسن بين افلاطون و فارابي اختلاف اسن. از آ وا ك  

رر پوليتياي افلاطون هداين با وضع كوا ين و مقررات مننوح و ملدون از  احيل    

گيرر، مقدار همةين مطهوبي ك  رر تحن اين حكومن آرما ي پارشاه صورت مي

اسن و اين يدر طوري رر  ظر گرفت  شده كل  رر زملان   « 0707»كنند دگي ميز 

هنگ يا صه  و يا تنظيح كراررارهاي اهتمايي يا امور مالياتي كابل كنمن باشلد.  

هلا بلر   اما رر ا ديشة سياسي فارابي حكوملن  (1473ب   1/1471: 4734)افلاطو(  

هراً تمايهي  دارر تا ركح شو د، هرچند وي ظااساس همةين ب  س   وع تقنيح مي

 خاصي براي همةين ازم هتن تشكيل حكومن پيشنتار كند 

اهتماع مررم يك مدين  ك  رر هزئي از محل سكو ن يك امن . حكومت ملي: 1

اسن؛ اولين گام براي وصوه ب  كماه  تايي تشكيل مدين  و حكومن مهي اسن. 

 (441: 4225)فررابي  

متي ك  رر هزئي از كنمن مةملوره ار  باشلند؛   اهتماع ااي: . حكومت منطقه2

 (771شور. )همان  اين اهتماع حداكل از س  مدين  و رولن شتر تشكيل مي

كنلد  مةهح ثا ي از اين حكومن با ينوان مةموره ار  يار مي. حكومت جهاني: 3

هلاي  شور. اين اهتماع شامل هملة ا نلان  ك  از اهتماع همة همايات حاصل مي

 (141: 4731)همر(؛ فررابي  اسن.  روي كرة زمين
 

 عنصر سعادت

را د؛ او بر اين افلاطون هدف  تايي حكومن فاضه  را وصوه ب  ايدة  يك مي



 

 

 

 
 

 

 

 ت و حکومت از دیدگاه افلاطون و فارابینسبت حکم

 

 

 

 

 

67 

هلاي  باور اسن ك  آ چ  آرمي رر يالح مةقوه رر پايان كلار پل  از تحملل ر ل     

يابد ايدة  يك اسن اين ينصر مبدأ  خنتين و حكمران مطهق اسن بيكران رر مي

اي فضيهن محور خواهد بلور كل    قن و خرر، هر رو آثارش هنتند؛ هامة و حقي

 ب  آن ايده  ايل آيد.

را لد و سلةارت   فارابي  يز غاين حكومن فاضه  را رسيدن بل  سلةارت ملي   

 كند گو   تةريف ميحقيقي را اين

سةارت  يل ب  كماه اسن ك  و آن صرورت و ا تقاه  فل  رر كملاه وهلور    

سن ك  رر كلوام خلور محتلاه بل  ملاره  باشلد تلا از همهل          خور بدان مرتبتي ا

شلتر ايلن رو   موهورات مفارق و مبراي از ماره گررر. اين ينصر غايي رر آرملان 

 فيهنوف مطهوبين ذاتي رارر.
 

 عنصر حکمت

گيري حكومن فاضه  حكمن اسن. هر رو فيهنوف ترين ينصر رر شكلمتح

ن رر ميلان شلترو دان آن   فضيهن يك حكومن را متفرع بر هاري شلدن حكمل  

شور ك  اهالي مدين  ب  ا نوام ررو لي  را ند. حكمن افزون بر اينك  سبب ميمي

رسند تا با تةاون و همدلي ب  سةارت حقيقلي  ايلل آينلد، فراگيلري آن تنتلا راه      

 )يقل بالفةل( اسن. ف   اطق  وصوه  ف  )حقيقن ا نان( ب  مقام وااي كماه 

كلي از مباحلث كهيلدي رر منظوملة فكلري افلاطلون و       رر ارام ، بحث را با ي

گيلريح و  هاي مختهف حكومن رر هامةل  اسلن پلي ملي    فارابي ك  بررسي گو  

ريزي حكومن فاضه  ك  سلبب شلده تلا    هاي اين رو فيهنوف را رر طرحرغدغ 

كنيح و از ميان آ تلا  هاي گو اگون را مورر مداكّ  كرار رهند بيان ميا واع حكومن

 وع حكومن بر افرار مدين  را ك  سبب وصوه ب  سةارت و كماه اهلالي  بتترين 
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 كنيح.شور مةرفي ميآن مي
 

 اشکال مختلف حکومت از منظر افلاطون

 كند افلاطون رر ابتدا س   وع حكومن را مطرح مي

  وع اوه  حكومن يك فرر )منارشي(

 اي كهيل وع روم  حكومن يده

 كراسي( وع سوم  حكومن يامّة مررم )رمو

كنلد كل  رر   سس ، هر كدام از اين ا واع حكومتي را ب  رو بخش تقنليح ملي  

آيد؛ افلاطون  وع اوه را ب  رو كنح حكومن سلهطنتي   تاين شش كنح پديد مي

و حكومن استبداري،  وع روم را ب  رو كنح آرينتوكراسي و اليگارشلي، و  لوع   

)ر. ك. كنلد.  يح ملي سوم را ب  رو كنح رموكراسي خلوب و رموكراسلي بلد تقنل    

 (4511ب  7/4541: 4734افلاطو(  

گويلد   افلاطون رر ارام  ب  توضي  هر يك از اين ا واع حكومن پرراخت ، ملي 

اگر فرري تنتا از روي كا ون حكومن كند و بديننان از مرر سياسي راستين تقهيد 

از روي را ش   اميح. او رر واكع بين مرر را اي حقيقي، ك  تنتا مايد، او را شاه مي

كند و حكيح راستين اسن، با كني كل  رر  و هنر سهطنن و سياسن حكومن مي

گذارر و او را  يلز شلاه   خط و مشي سةي رر تبةينّ از او رارر تفاوتي رر  ام  مي

گيري از هنلر سلهطنن و   پ ، حكومن فرري ك  با بتره (4511)همر(: خوا د. مي

، رر صلدر فللاح و صللاح هامةل      سياسن از مرر سياسي راسلتين پيلروي كلرر   

 باشد.كوشد حكومن سهطنتي ميمي

را د  ل   اما، رر مقابل، حكومنِ كني ك  ب  تنتايي و از روي استبدار حكح مي

رارر و    آراب و رسوم را بهك ، از حيث اينك   ظلر او  كوا ين  وشت  را محترم مي
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رهلد،  خوررأيي حكح ميبرتر و بااتر از كوا ين اسن و از روي  ارا ي و هوس و 

 وع سوم و  (4515)همر(: حكومتش حكومن استبداري و آن فرر منتبد  ام رارر. 

اي كهيل از توا گران هامة  اسلن.  چتارم حكومن از منظر افلاطون حكومن يده

 گويد وي با يبارتي كوتاه و گويا رر بيان اين رو  وع حكومن مي

 ر توننر چتانرتكتمترن ا تزاتتتتتاگر تورنارا اكتوررنزتانتمكت ر اتي تير تو  تتتتت

اعانرتتبرقتارنار رتا  رتكتب ارنر چتتتتتترت  م.تول تاگ تونارا اكتبر تمزيسانو اي ت  

ت(4511: ()همرخنار م.تمتن تتايرتكتزاتال اتزش ت  

آخرين  وع حكومنْ رموكراسي اسن ك  رر آن يامّة مررم زمام امور كشور را 

اساس كوا ين حلاكح حكليح اراره    گير د. اگر اين اكلرينْ هامة  را برب  رسن مي

كنند، رموكراسي خوب و مطهوب اسن. اما اگر ارارة امور هامة  بر اساس كوا ين 

گرايللي باشللد، رموكراسللي بللد و خورسللاخت  و از روي هللوي و هللوس و لللذت

 باشد. امطهوب اسن و آن اهتماع بدون شك رو ب  ضلالن و گمراهي مي

گا ل ،  هاي ششهر يك از اين حكومنگذاري افلاطون، سس ، رر مقام ارزش

گويد  حكومن فرري ك  از روي كوا ين  يكلو، صلحي  و حكيما ل  صلورت     مي

كا و ي باشد، ز دگي رر آن ها اسن ولي اگر از روي بيگيرر بتترين  وع حكومن

 فرسا اسن.طاكن

اي كهيل رر مرتبة روم كلرار رارر،  افلاطون رر ارام ، با بيان اينك  حكومن يده

اي كهيل حدّ وسط ميان فرر و يملوم اسلن، حكوملن    ك  يده ويند  همچنانمي

اي كهيل  يز رر حدّ وسط ميان حكومن فرري و حكومن يامّ  كرار رارر. وي يده

ترين  وع حكومن را حكومن يامّ  را نت  اسن. چلرا كل  رر ايلن  لوع     ضةيف

نليار كوچلك   اي بيشمار بوره، كدرت ب  اهلزاي ب حكومن كدرت رر رسن يده

 (4511)همر(: گيرر. تقنيح شده اسن. پ ، رموكراسي رر آخرين رتب  كرار مي
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  البت ، ب  ايتقار افلاطون، بتترين  وع حكومن غير از ايلن شلش كنلح اسلن    

حكومن خور مرر سياسي راستين و حكيح. رر واكع،  لوع هفلتح از حكوملن رر    

، زيرا (4511)همر(: ميان اسن. ها ما ند خدايي رر ميان آرميان همة ا واع حكومن

مندي از حكمن حكومتي ك  تحن مديرين مرر سياسي راستيني باشد ك  با بتره

گلررر بل  مةنلاي واكةلي كهمل  حكلومتي       سبب وصوه حكومن ب  ايدة  يك مي

 شور.اش ب  سةارت ميفاضه  اسن و سبب  يل اهالي
 

 اشکال مختلف حکومت از منظر فارابی

مدارا    ظلام سياسلي حكوملن را بلا محوريلن و      اه ارزشمةهح ثا ي با ريدگ

 كند  حكومن فاضه  و حكومن غير فاضه .ملاك فضيهن ب  رو  وع تقنيح مي

رر تةريف حكوملن فاضله  آورره اسلن     « آرا  اهل المدينة الفاضهة»وي رر 

حكومتي ك  مقصور حقيقي از اهتماع رر آن تةاون بر اموري اسن كل  موهلب   »

( 447: 4225)«. ب  سةارت آرمي اسن حكوملن فاضله  اسلن    حصوه و وصوه

اسلن و هرگلاه شلرط حكملن از      فاضه حكومن تا زما ي ك  حاكح حكيح رارر 

ر و رر كلر  خواهلد  صلدق   يز بر اين حكومن  حاكح زايل گررر، وصف فضيهن

و اين  شا گر اتحار حكملن و حكوملن    (474. )همر(: گيررمةر  زواه كرار مي

 ثا ي اسن. از منظر مةهح

 كند سس ، فارابي حكومن غير فاضه  را ب  چتار بخش تقنيح مي

حكومتي اسن ك  مررم آن    سةارت را شناخت  و    حتي ب  . حكومت جاهله: 1

ره آ ان خطور كرره اسن و اگر هح ب  سوي آن ارشار شو د،    فتح كننلد و  ل    

 و ماري اسن. بدان مةتقد شو د و تمام هحّ آ تا منافع ظاهري ر يوي

حكومتي اسن ك  آرا و يقايد مررم آن ييناً همان آرا و يقايد  . حكومت فاسقه:2
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مللررم حكومللن فاضلله  اسللن امللا افةللاه و كللررار آ للان بنللان افةللاه و كللررار 

 هاي هاهه  اسن.حكومن

حكومتي ك  آرا و يقايد و افةاه گذشت  آ ان فاضه  بوره، ولي  . حكومت مبدّله:3

 ل  شده و تغيير يافت  اسن.آن آرا استحا

حكومتي ك  مررمش رر ز دگي اخروي همين سةارت مربوط  . حكومت ضالّه:4

خواهند اما اين ايتقارشان تغيير يافت  اسن و آ ان رربارة ب  حكومن فاضه  را مي

 413)همبر(:  ا د. اي شدهخدا و موهورات ثوا ي و يقل فةاه مةتقد ب  آراي فاسده

 (474ب 

تلوان  چ  گذشن، شكل حكومتي فارابي را بر اساس مةيار فضيهن ميبنا بر آ 

شلور رر  ب  رو كنح فاضه  و غير فاضه  تقنيح كرر. سس ، هر كدام از آ تا را مي

س  سط  مدين ، امن و مةمورة أر  ارائ  كرر. حكومن مدين   خنتين اهتملاع  

شلور و رر  ملي تر تبلديل بل  املن فاضله      كامل اسن ك  رر مرتبة بااتر و بزرگ

 گررر.آخرين مرحه  ب  مةموره أر  ل ك  حكومن هتا ي اسن ل تبديل مي
 

 اوصاف و شرایط حاكم از منظر افلاطون

ترين آ تا حاكح اسلن. از آ ولا   هر حكومتي متشكل از يناصري اسن ك  متح

ك  ركن ركين  ظام حكومتي افلاطون و فارابي حاكح و رئي  مدينل  اسلن، هلر    

ذ اين منصب متح و، رر  تيو ، زمامداري بر مررم را  دارر. حلاكح  كني لياكن اخ

ترين فلرر اهتملاع اسلن كل  كملاات      ترين  و هامعمدينة فاضه  ب  ينوان كامل

 فنا ي را رارا بوره، رر هتن هدايتگري و راهنمايي مررم براي  يل بل  سلةارت   

ارر ك  راراي كند. بنابراين، شخصي صلاحين چنين منصبي را رحقيقي تلاش مي

 اوصاف و شرايط خاصي باشد.
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تنتلا  »گويلد   را لد و ملي  افلاطون فيهنوفان را شاينتة زمامداري هامةل  ملي  

توا د هنتي تغيير اپذير سلرمدي را رريابلد و ريگلران را از    فيهنوف اسن ك  مي

 (1/4454: 4734)«. سرگررا ي رر يالح كلرت  وات بخشد

خواهنلد  ن كلررن را رار لد و ملي   وي براي فيهنوفان كل  صللاحين حكومل   

زمامداري رولن شتر آرما ي را براي يتده گير د، اوصلاف و شلرايط خاصلي را    

 باشند كند. اين شرايط ب  شرح ذيل ميبيان مي

. فيهنوفان، بر حنب طبيةن، همواره ياشق شناختن آن هنتي يگا ة ابلدي  7

 تمام آن هنتند.هنتند ك  رستخوش كون و فنار  ينن؛ البت ، ياشق شناختن 

. خاصيتي ريگر ك  از هنگام تولد رر  تار آ تا  تفت  اسن، اين اسن كل   ل    7

ريگران را فريب رهند و    را نت  فريب بخور د؛ آ ان بايد از رروغ و فريب بيزار 

 باشند و راستي و حقيقن را روسن بدار د.

 راري و روري از حللرص و. سللومين صللفنِ فيهنللوف ايتللداه و خويشللتن1

روا لد، رر او  هايي ك  ريگران را رر طهب پلوه ملي  ا دوزي اسن، زيرا ا گيزهماه

 كارگر  ينن.

منش اسلن  . فيهنوف ب  كهي از فرومايگي رور اسن. او راراي روحي بزرگ0

اش وكف  ظارة هنتي ابدي اسن؛ روح ترسو و فرومايل  را بلا فهنلف     ك  ز دگي

 كاري  ينن.

 رم ررستكار و متربان اسن.. فيهنوف رر ارتباطش با مر0

. فيهنوف رر آموختن چابك اسن،    كُند، چراك  كني كاري را بلا ر ل  و   7

زحمن ا وام رهد و با اين هم   توا د متارتي رر آن ب  رسن آورر ممكن  ينن 

 آن كار را روسن بدارر.



 

 

 

 
 

 

 

 ت و حکومت از دیدگاه افلاطون و فارابینسبت حکم

 

 

 

 

 

66 

حافظ  روح فيهنوف  ينن؛ رر اين كار حافظلة  يرومنلد شلرطي    . روحِ كح6

 متح اسن.

 . روح فيهنوف بالطبع خواهان تناسب و ايتداه و زيبايي اسن.6

روح »گويلد   افلاطون پ  از آ ك  صفات هشتگا ة رهبر شتر را برشمرر، ملي 

آرمي بايد تمام صفاتي را ك  برشمرريح رارا باشد تا بتوا د هملة آ چل  را كل  بل      

 (4442ب  4441)همر(: . «حقيقنِ ملالي تةهق رارر رر يابد

را د كل  صلاحب تملام ايلن      تاين شاينتگي رهبري را از آن كني مياو رر 

اوصاف و شرايط باشد. البت ، چنين فرري وظايف متح و سنگيني از همه  تربين 

و تةهيح مررم شتر را بريتده رارر. همچنين، رئي  مدين  بايد رر هتن پلرورش  

با فقدان رهبلر   وافيهنوفان بةدي رر هامة  كوشا باشد تا اهتماع رر ارامة حيات 

 مواه   شور.
 

 اوصاف و شرایط حاكم از منظر معلم ثانی

ترين ينصر مدينة فاضه  را حاكح حكيح را نت ، بلراي منصلب   فارابي  يز متح

رهبري  قشي كهيدي كايل اسن. البت ، بايد توه  راشن ك  فارابي، هرچند تحلن  

مبلين اسللام، ابلدايات و     گيلري از تةلاليح ريلن   تأثير افكار افلاطون بوره، با بتره

تلوان  هاي فراوا ي از خور برهاي گذاشت  اسن. از همهة اين ابدايات مي وآوري

ب  ا واع مختهف رياسن مدين  فاضه  ك  بل  صلورت طلولي اسلن اشلاره كلرر.       

هاي گو اگو ي را رر صورت فقدان هلر مرتبل  از   فارابي، برخلاف افلاطون، طرح

كند ك  البتل  صِلبغة شليةي وي رر ايلن  ظريلات      رهبري براي ها شيني ارائ  مي

 شور.ملاحظ  مي

رو كنح فرري و همةي اسلن و هلر كلدام     ررياسن رر مدينة فاضه  فارابي ب
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توان ب  پن   وع رهبلري رر مدينل  فاضله     باشد. رر موموع، ميراراي ا وايي مي

ب    415 :4225)فارابي، ك  البت  ب  صورتي ترتيبي و طولي هنتند، رسلن يافلن.   

411) 
 

 نوع اول رهبري: رئیس اولّ

بتترين شكل زمامداري از منظر فارابي اين  وع اسن. فارابي از اين رهبري بلا  

)فبررابي   كنلد.  يار ملي « مهك مطهق»و « واضع النوامي « »فيهنوف»يناويني ما ند 

تلرين مراتلب  فنلا ي و بلااترين ررهلات      چنين شخصي ب  كاملل  (424: 4147

يافت ، فيوضات التي را بل  وسليهة وحلي و از طريلق يقلل فةّلاه       سةارت رسن 

كند. البت ، فارابي با تقنيح سةارت ب  رو كنح حقيقي و پنداري  يل ب  رريافن مي

هلاي زورگلذر ايلن هتلان را     سةارت حقيقي را كصد كرره اسن و خوشگذرا ي

اين  وع وي رر توصيف  (34: 4221)فبررابي   را د. چيزي هز سةارت پنداري  مي

  ويند از رهبري مي

خداو د متةاه از طريق يقل فةاه و ب  واسطة يقل منتفار و يقل منفةلل بل    

كند و او از اين  ظر حكيح و فيهنوف و متةقل كامل  اميلده  اين شخي وحي مي

شلور  شور و از آن هتن ك  فيوضات يقل فةاه ب  كوة متخيهلة او افاضل  ملي   مي

 (414: 4225)همو  ر اسن. و ا ذا«  بوّت»راراي مقام 

فارابي رر كتاب فصوه المنتزي  براي رئي  اوه شلش شلرط را ازم را نلت     

 اسن 

 ل حكيح باشد؛

 ل تةقل تام راشت  باشد؛

 اكناع برخوررار باشد؛ تل از هور



 

 

 

 
 

 

 

 ت و حکومت از دیدگاه افلاطون و فارابینسبت حکم

 

 

 

 

 

67 

 تخييل راشت  باشد؛ تل هور

 ل بد ش ب  خوبي كدرت بر هتار راشت  باشد؛

 (11: 4145)مند باشد. از سلامن بد ي بتره

« آرا »اي را رر كتاب گا  فارابي، افزون بر اين شرايط ششگا  ، اوصاف روازره

را د. اين اوصاف ها ازم ميكند. او اتصاف رهبري مدين  را ب  اين ويژگيذكر مي

 ب  شرح ذيل اسن 

حافظل  بلورن،   الإ تقلاه بلورن، خلوش   فتلح و سلريع  الأيضا بورن، خلوش  تام

طا ن كارر ب  ربلط مطاللب و ررك   رن ]رهبر هامة  بايد با فهوشمند و زيرك بو

رار تةهليح و تةهّلح بلورن، حلريي و     بيان بورن، روسنروابط يهيّ باشد[، خوش

آزمنلد  بلورن رر خلوررن و  وشليدن و ز اشلويي و رور بلورن از لتلو و لةلب،         

راري راستي و راستگويان و رشلمني بلا   كبيرالنف  و محبّ كرامن بورن، روسن

راري يلدالن  يي ب  ررهح و رينار و متاع ر يا، روسنايتنارروغ و رروغگويي، بي

و رشمني با ظهح و هور، شلواع و مصلمّح بلورن و برخلورراري، از ارارة كلوي.      

 (411ب  411: 4225)
 

 نوع دوم رهبري: ریاست تابعة مماثل

گيلرر. رر  رر صورت فقدان رئي  اوه، ها شينِ مماثلْ رهبري را بريتلده ملي  

ةلة مماثلل را راراسلن بايلد تملام شلرايط ششلگا   و        واكع، كني ك  رياسن تاب

گا ة رئي  اوه رر او باشد. او رر تمام احلواه و اختيلارات ما نلد    اوصاف روازره

باشلد. فلارابي رر ايلن زمينل      رئي  اوه بوره، متلوليّ رر املور رينلي ملررم ملي     

   ويندمي

تن تر توقتزئ ستاولتواتتتو اتوتوس توقتازتهمر تمرت تتهمترنر تاويرتتتتت
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گ ر ا.تانتيرندتايار چتتتتجترر رتاوتگ اي چتهم تو اب  توتو  ي هتتزاتب عهر  ت ر تت

ونار ت نازادتزاتوقتزئ ستاولترتاصتگذاشاقتايت.توتم رلتوتتجترر رت متثلت  

ت(12: 4231)و  ي ترمتي .ت

وي رر ارام  آورره اسن ك  تغيير شريةن از ها ب رياسن مماثل بل  مةنلاي   

بور، همين تغييرات خور او هح اگر رر اين زمان مي اشتباه رئي  اوه  ينن، بهك 

 (12. )همر(: كرررا ايماه مي
 

 نوع سوم رهبري: ریاست سنت

كند. او فارابي رر رتبة سوم از حكومن فرري رهبري را ب  فقيتان تفويض مي

 ويي از رهبري اسن ك  رر زمان »گو   آورره اسن  رر تةريف رهبري سنن اين

رئي  مماثل، با تدبير، رهبري يكلي از سل   ظلام سياسلي را      فقدان رئي  اوه و

كنلد و  گيرر. او سيره و سنن و شريةن گذشت  را تلبين و تحكيح ملي بريتده مي

اساس آن،  يازهاي زمان خويش را استنباط و هامة  را ب  سوي سةارت هلداين  

 رر واكلع، ايلن فقيل  سلن كل  كلدرت فتلح و ررك        (34)همر(: « كندو ارشار مي

اي را ك  رر توا د حكح منائل منتحدث شريةن سابق را رارر و هح اوسن ك  مي

رهد، ب  وسيه  كوة اهتتار، از احكام شريةن اسلتنباط و اسلتخراه   هامة  رخ مي

 كند و آ تا را حل و فصل  مايد.

رار اسلن،  مةهح ثا ي شش شرط براي ولي فقي ، ك  رهبري را رر هامة  يتده

 ا د از  بارتشمارر ك  يبر مي

 ل حكيح باشد؛

وه آگلاهي راشلت ، رر هتلن    اها و سليرة رسسلاي   ل  نبن ب  مقررات، سنن

 حفظ آ تا كوشا باشد )از شريةن آگاه باشد(؛
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ل كلدرت اسلتنباط احكلام موضلوياتي را كل  از شلريةن سلهف رربلارة آن         

 موضويات حكمي ب  او  رسيده، راشت  باشد )موتتد باشد(؛

احكام امور منتحدث  را راشت ، ب  مصال  اهل مدينل  توهل    ل كدرت استنباط 

 راشت  باشد؛

 ل با سخن خوب، مررم را ب  شرايع اولين سوق رهد؛

 (415ب  411: 4225). توا ايي بد ي ازم را براي فةالين  ظامي راشت  باشدل 
 

 نوع چهارم رهبري: رؤساي سنت

رحهة اوه رياسلن رو  اگر فرر واهد رياسن سنن وهور  داشن، فارابي رر م

افزايد  اي رارر، ميكند. او چون ب  شرطِ حكمن يناين ويژه فري را پيشنتار مي

اگر يك  فر از ايضاي رهبري حكيح باشد و ريگري شرايط پنوگا   را رارا باشد، 

 )همر((گير د. با هح رياسن مدين  را بريتده مي
 

 نوع پنجم رهبري: رؤساي أفاضل

 فره اسن. از آ وا ك  اين شورا  چنددين  تشكيل شوراي آخرين  وع رهبري م

ها شين رسساي سنن اسن، تمام شرايط ششگا   بايد رر ايلن شلوراي رهبلري    

وهور راشت  باشد. رر  تيو ، هر يك از ايضلاي شلورا حلداكل بايلد راراي يلك      

 فر اسلن   چندشرط باشند و با يكديگر همكاري كنند. ب  اين شورا ك  مركب از 

 گويند.ي أفاضل ميرسسا

كند ك  اگر تمام شلرايط متيلا باشلد، غيلر از     فارابي رر ا تتاي بحث تأكيد مي

حكمن و ا نا ي حكيح رر اين شورا  باشد، مدينة فاضه  بلدون رهبلر بلوره، رر    

 (411)همر(: باشد. مةر  هلاكن مي
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 حکمت و حاكمان از منظر افلاطون

ربلارة حلاكح و شلرايط آ تلا بررسلي      اكنون ك  ريدگاه افلاطون و فلارابي را ر 

كوشيح  قش شرط حكمن را رر اين بين بررسلي كلرره،  نلبن آن را    كرريح، مي

با حاكمان بيشتر توضي  رهيح. پ ، مقال  را با بررسي  نبن حكمن و حاكملان  

 گيريح.از منظر افلاطون پي مي

رآملده  افلاطون ل ب  ينوان  خنتين فيهنوفي ك  ررصدر ترسيح مدينة فاضه  ب 

اسن ل بنيان آرمان شلترِ خلور را بلر زماملداري فيهنلوف كلرار راره اسلن. رر         

شور بايد مبتني بلر  حقيقن، رر  ظر وي، حكومتي ك  رر يك هامة  فاضه  بنا مي

هلايي  هاي آن  يز بايد يقلا ي باشلند. از سلويي ريگلر، كلا ون    يقل باشد و كا ون

هايي خررمند، يةني فيهنوفان، وضلع  انا د ك  تنتا ب  رسن ا نمبتني بر يقلا ين

 (141ب  145: 4735)استيس  شده باشند. 

كنلد كل  يلا    رو، وي رر كتاب پنوح همتوري ب  صلراحن بيلان ملي   از همين

فيهنوفان بايد زمامدار شو د و يا زمامداران بايد ره ب  فهنف  بنلسار د. افلاطلون   

ها فيهنوفان پارشاه  شو د ة فشارر ك  اگر رر هامسس ، بر اين باور خور پاي مي

شو د ره بل  فهنلف   نلسار د و اگلر     يا كنا ي ك  امروز شاه و زمامدار  اميده مي

ها و، ب  طور كهلي،  فهنف  و كدرت سياسي با يكديگر توأم  شو د، بدبختي هامة 

 (1/4441: 4734)افلاطو(  بدبختيِ  وعِ بشر ب  پايان  خواهد رسيد. 

را لد بهكل  او بلين    ي را فيهنوف و صاحب حكمن  ميالبت ، افلاطون هر كن

بينند را ش حقيقي و پندار فرق كايل شده، و كنا ي را ك  چيزهاي زيباي كلير مي

را د و، رر مقابل، كنلا ي را  ا د روستدارِ پندار ميولي از ريدن خور زيبايي  اتوان

ستي هنن ببيننلد  ك  كارر د ب  خور زيبايي  زريك شو د و آن را آ چنان ك  ب  را

او رر تةريلف فيهنلوف حقيقلي آورره     (4441)همبر(:  را لد.  فيهنوف حقيقي مي
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 اسن 
ونار تهسا توغ   رتپذي تي   دتزاتازيتبر چتتا  سنفتانتكتوس تايتتوقت  

ارر توتازتعرتلمتوتر تتوتاگ گرنر تتتتتبهر  تازتمتل توقتايا اكتانتمكتونارتي تبر ت

ت(4445. )همر(: ي گ ااك

ه بر حكمن، توربة يمهي و توان مديريتي را  يلز بلراي حلاكح    افلاطون، يلاو

 گويد شمرر. او رر اين باره ميحكيح ضروري بر مي
ب ادتن ت  ازدتجت عقتبتي توستر تزاتب گزين متوقتم   تِت تتل تهر تا رزتزاتتت

شنتين .تالباقچتمرتكتعلاو تب تمكتختصر تتاصر  تورقتشرنتخارتم   رتتايرتتتتتتتت  

تو تزاتوقتب ادتن ت  ازدت نمتايرتتاازرر .تا  سرنفتتتتوج ب تعم  توتايا تصف

ت(4441)همر(: جت عتاارشترظ دتوتوج ب تعم  تايت.ت

وكتي ك  فرري ب  مقام فيهنوفي  ايل شد، ب  سلبب حكمتلي كل  رر هلان او     

توا د ب   ظارة م لُل بنشيند؛ او با شناخن حقايقِ يالح وهلور  متبهور شده اسن مي

توا لد بل  سلةارت    گررر و، رر  تيو ، ملي  يك آگاه مي هاي وصوه ب  ايدةاز راه

فرسلا  حقيقي  ايل آيد. رر واكع، چنين شخصي پ  از طي مراحل سخن و طاكن

يابد. ك  ب  ينوان پارشاه و رهبر مدين  بر ملررم حكوملن   ب  اين لياكن رسن مي

راه  ي ك  ب  رسن آورره،تتوا د با حكمكند، زيرا تنتا فيهنوف ل شاه اسن ك  مي 

سةارت را از ضلالن تشخيي رهد و افرار هامة  خلويش را رر منلير صلحي     

املا حلاكحِ حكليح، يللاوه بلر       (4541و  4541/ 7: 4734)افلاطبو(   هداين كند. 

گري افرارِ تحن حكوملن خلويش، وظيفلة متلح ريگلري  يلز رارر و آن       هداين

  اراملة  تربين ها شينان بةدي اسن كل  بتوا نلد حكوملن را رسلن گير لد و بل      

هداين هامة  بسرراز د؛ رر حقيقن هنر تربين، ك  زاييدة حكمنِ حكليح اسلن،   

توان هح كهينّ اهتماع را ب  سمن سلةارت سلوق   هنري اسن ك  ب  ياري آن مي
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هاي خاص از ميان كوركان و هوا ان آ لان را بلراي   رار و هح با شناسايي استةدار

 شتر خور تربين كرر.زمامداري آيندة آرمان

ارام   يكبختي و سةارت هامة  ب  ها شينان صالحي  يازمند اسن ك ، هما ند 

فيهنوف ل پارشاه، هان خور را از اكيا وس حكمن سيراب كنند تا بتوا ند راهبران 

 خوبي براي مررم مدين  خور باشند.

هاي گو اگون تربيتي را رر فواصل مةينلي  براي تحقّق اين متح، افلاطون روره

ند و بر اين باور اسن اگر كني بتوا د از اين مراحل با موفقين يبور بيتدارك مي

 كند، شاينتة رهبري اسن.

از ريايلن  اما اگر حكمن از طبقة حكام حكومن رخلن بربنلدر، زماملداران    

روران مناسلب بلراي تواللد و تناسلل را از روران      كات تربيتلي مغفلوه ما لده،    

ر يا خواهند آورر ك  بتره كافي از اصالن رهند و فرز دا ي ب  ز  مييتمي  امناسب

هاي زرين را از سليمين و آهنلين بازشناسلند.    توا ند سرشنررو ي  دار د و  مي

شور اخلتلاف و روگلا گي رر طلرز فكلر سياسلي بلروز كلرره،        اين امر سبب مي

 ظمي هاي  ظح را بگيرر. هرگاه اين بيملاري رر هامةل  رخنل  كنلد،  فلاق و      بي

مايا د و هر گروهي براي خور راهي رر پيش خواهلد گرفلن و،    رشمني رخ مي

كشد و حكومن از منير حقيقي خلور و  رر  تيو ، كار ب   زاع و هره و مره مي

( بنابراين، تنتا حكوملنِ  4423ب   1/4421)همر(: شور.  يل ب  سةارت منحرف مي

هلا   توا لد افلرار هامةل  را، كل  ره بل  اشلباح و سلاي       حاكحِ حكيح اسن ك  ملي 

 ا د، ب  ريدن حقايق يالح آشنا كند و از ضلالن رهايي بخشد.سسرره
 

 حکمت و حاكمان از منظر فارابی

فارابي  يز هما ند افلاطون ينصر بنيارين مدين  فاضه  را رئي  مدينل  را نلت    
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اسن. رر واكع، سبب تحصّل و يهنّ موهدة مدين  رهبر و رئلي  آن اسلن. هلر    

يگاه متمي  ينن؛ چنين فرري    تنتا بايد مهك بلالإراره  ا نا ي سزاوار چنين ها

باشد بهك  بايد بالطبية   يز مهك باشد. فارابي رر كتاب آرا  اهل المدين  الفاضله   

  ويند رر اين باره مي
المدينة الفرضلة ليس يمك  ا( يكو( أيّ إنسر( إتفق  لأ( الرئرسة إنمبر   زئ س

رة و الطبب  مدبدا لهبر  و اليبرني برلهيئبة و      تكو( بشيئي : أحدهمر أ( يكو( ببرلفط 

ت(443: 4225).تالملكة الإراديّة

بنابر  ظر فارابي، رئي  مدين  ب  اكمل مراتب ا نا ين و ايهي ررهات سةارت 

رر حقيقن،  (414. )همر(:  ايل شده و  ف  كامل او با يقل فةّاه متحد شده اسن

ور را از آبشخور حكمن چنين فرري ب  مقام شامخ حكمن واصل شده و هان خ

 سيراب ساخت  اسن.

، بل   رسليده حكمن ب  فارابي بر آن اسن ك  رئي  مدين  بايد كني باشد ك  

همة حقايق و هر آ چ  ك  رر سةارت شترو دان  قش رارر يا ما ع سلةارت آ تلا   

و حكيح واكةي يةني همان  بلي،  « التماممتةقل يهي»اسن آگاه اسن. چنين كني 

، شرط اصهي و اساسي رر رياسن مدينلة فاضله  حكملن اسلن؛     اسن. بنابراين

اهمين حكمن رر  ظر فارابي تا آ واسن ك ، هر چند ساير شرايط حكيح وهلور  

راشت  باشد، رر صورت يدم تحقق حكمن كلّ مدين  ب  تباهي و هلاكن كشليده  

شور. مةهح ثا ي رر خصوص اهمين ويژة شلرط حكملن رر رياسلن مدينل      مي

  ويند مي

 گت تمتمتتانتش ايطتزيتيتتختزجتشناچتوتوس تبناتوقتبرقتجرزتمتمرتتتتته

ايا تش ايطتازتاوت نجناتبتش چتازتايرتهناتمت  ينقتاتض قتب وكتپتاشت ت ترر  چتت

ت(411)همر(: گ  ا.تازت ع ضتهلاوتتوتوبته تا ازت  
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رر حقيقن، مشرويين حاكح ب  حكمن اوسن و رر صورت فقلدان ويژگلي   

ي رهبري از او سهب خواهد شد. پ ، وهلور حلاكح   حكمن رر شخي شاينتگ

حكيح براي تحقق مدين  فاضه  ازم و ضروري اسلن. فلارابي بلراي  شلان رارن     

هايگاه رفيع حاكح رر مدين  او را ب  يهن  خنتين تشبي  كرره،  نبن سلبب اوه  

ب  ساير موهورات را ما ند  نبن مهك مدين  ب  ساير ايضاي مدين  را نت  اسن. 

 (()همر

گو   ك  سبب اوه يهن ايوار تملام موهلورات اسلن، وهلور     رر واكع، همان

باشلد. البتل ، بايلد    گيري بقي  أهزاي مدين  ملي رئي  مدين   يز يهن اصهي شكل

خواهد بگويد رهبلر مدينلة فاضله  هملان ذات التلي      توه  راشن ك  فارابي  مي

سلبب اوه و سلاير    اسن بهك  او رر صدر تشبي  رئي  و ايضاي مدينة فاضه  بلا 

موهورات اسن، چراك  تمام كماات و فضايل رئي  مدين  ب  واسطة اتصلاه بلا   

منبع اصهي فيض، يةني سبب اوه، اسن. از اين هتن، وهور رئي  مدينة فاضه  

اي ك  تحن اراره و  ماي ذات التي بر روي زمين اسن. رر  تيو ، مدين آين  تمام

گو ل  كل   ظلام    تةالي خواهد بور؛ آنخهقن باريگيرر هما ند اختيار او شكل مي

 خهقن  ظام احنن اسن، مدينة فاضهة تحلن حكوملنِ حكليح مدينلة فاضله  و     

و فاضه  بورنِ مدين   اشي از فاضل )حكيح( بلورنِ حلاكح آن   خواهد بور.  احنن

فارابي براي اينك  هايگاه ويژة حاكح حكيح را رر مدين  براي مخاطلب بل    اسن. 

المنتزي  ب  تمليل زيباي طبيب و بيملار متوسلل   كند، رر كتاب فصوه خوبي تبيين

طور ك  سلامتي بدن ب  ايتلداه ملزاه و   همان» ويند  شور. او رر اين باره ميمي

باشلد، همچنلين صلحن و اسلتقامن  ظلام      بيماري آن رر ا حراف از ايتداه ملي 

ملاري و ملر    سياسي مدين  ب  ررستي و ايتداه اخلاكيلات شلترو دان آن و بي  
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هاي اخلاكي و يدم ا تظام و ائتلاف اهالي مدين  اسن و هنگلامي  مدين  ب  تفاوت

ك  بدن از حالن ايتداه خاره شور، آ چ  ك  موهب بازگشن حاللن ايتلداه و   

كل  اهلالي مدينل  از    شور طبيلب اسلن. همچنلين، زملا ي    سلامتي و حفظ آن مي

رئلي  مدينل  اسلن كل       اخلاكيات صحي  و متةاره منحلرف شلو د، حكليح و   

هلاي تحفلظ بلر آن را    توا د مدين  را روباره ب  حالن ايتداه برگررا د و زمين مي

 (11: 4145)فراهح آورر. 

فارابي، رر ارامة بحث، كار رئي  مدين  را با طبيب مشترك رر فةلل شلمرره،   

  را د. او بر اين املر تأكيلد رارر كل   اختلاف آ تا را رر موضوع صناين آن رو مي

موضوع كار طبيب بدن ا نان اسن املا موضلوع كلار فيهنلوف و حكليح  فل        

ها اسن. و از آ وا ك   ف  اشرف از بدن اسن، حاكح حكيح  يز اشلرف و  ا نان

البتل ، فلارابي رر كتلاب آرا  مدينلة الفاضله        (11)همر(: باشد. افضل از طبيب مي

چنان ك  كهب يهن  حاكح صاحب حكمن را ب  كهب ا نان  يز تشبي  كرره اسن؛

طلور كل  كهلب    باشد و همانتكوّن بقية أهزا اسن، حكيح سبب تشكيل مدين  مي

موهب تنظيح كواي ريگر و رافع  قايي اسن، رئي  مدينل  رر هتلن ا تظلام و    

 كوشد.اهالي مدين  و از بين بررن اشكاات آن مي ائتلاف
 

 ي حاكممقایسة دیدگاه افلاطون و فارابی دربارة شرط حکمت برا

تلرين آن  ترين و متلح پوليتياي افلاطون راراي طبقات مختهفي اسن ك  اساسي

ا د تلا رر  مربوط ب  طبقة حاكح اسن. كنا ي ك  ب  اين شاينتگي اين رسن يافت 

 طبق  حكام هاي گير د راراي سرشتي زرين هنتند.

ملاات و  ب  ايتقار افلاطون، تنتا زمامداران آرمان شتر او لياكن رستيابي بل  ك 

توا ند ب  مراتب يالية  ف ، ك  ا د ك  ميفضايل وااي ا نا ي را رار د و فقط آ ان
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كنب حكمن باشد،  ايل آينلد. او رر هلاي هلاي كتلاب همتلوري بلا تةلابير        

را لد،  كند و حكمن را فضيهن فيهنوف را ملي گو اگو ي فيهنوف را تةريف مي

مللالي هلر چيلزي را بشناسلند و از      چراك  تنتا فلاسف  هنتند ك  كارر د حقيقن

 سرگررا ي يالح كلرت خاره و ب  هنتي سرمدي ك  ايدة  يك باشد واصل شو د.

افلاطون هنگامي ك  رر كتاب ششح همتوري صفات هشتگا   فيهنوفان را بر 

رارر ك  تمام اينتا مربوط ب  طبيةلن و سرشلن آ تلا    گو   بيان ميشمارر، اينمي

از هنگام تولد رر  تار آ ان  تفت  شلده اسلن. بلر ايلن      اسن و خاصيتي اسن ك 

اساس اسن ك  افلاطون سةي رارر تا ب  مخاطب بفتما د كل  حكملن و فهنلف     

مخصوص طبايع خاصي اسن و اينتا هنتند ك  شاينلتگي زماملداري را رار لد.    

اين امر تا آ وا متح اسن ك  افلاطون يهن تبلديل حكوملن آرينتوكراسلي كل      

مطهوب اوسن ب  حكومن تيموكراسلي را يلدم تشلخيي طبلايع     مده حكومن 

ب  1/4421: 4734)زرين از سيمين و آهنين از سوي زمامداران آينده را نت  اسن. 

اما فارابي فراگيري حكمن را براي هم  طبقات مدين  فاضه  ازم شلمرره   (4423

چنلد  التمام هملان  بلي اسلن، هلر     اسن. رر  ظر او، حكيح حقيقي و متةقل يهي

اي راشت  باشلند. مةهلح ثلا ي  ل  تنتلا راه كنلب       ريگران  يز بايد از حكمن بتره

حكمن را رر تمام سطوح مدين  براي شترو دان بازگذاشت  بهك  تأكيلد رارر كل    

تمام اهالي مدين  بايد مشتركاتي از حكمن  ظري و يمهي را رارا باشند تا ا نوام 

دان بتوا ند رر هتلن سلةارت حقيقلي    ررو ي مدين  محفوظ بما د و تمام شترو 

 (11ب  11/   4231؛ همو  417ب  411: 4225)فررابي  گام بررار د. 

اي ك  بندي شده اسن، ب  گو  رر حقيقن، هامةة افلاطو ي راراي  ظامي طبق 

ريگر وهلور  لدارر. بلدين ترتيلب،      اي ب  طبق كابهين ارتقاي شترو دان از طبق 
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هلا و  افلاطون از همان ابتداي تولد بر اسلاس سرشلن   شترو دان رر  ظام سياسي

حلق ورور بل  مراحلل بلااتر را      رگرر د و تا آخلر يمل  طبايع مختهف تقنيح مي

دارهاي متفلاوت آفريلده   ة دار د. اما رر منظومة فكري فارابي، گرچ  افرار با اسلت 

رر  ا د، راه كماه و رسيدن ب  مراتب يالي  براي تملام شلترو دان بلاز اسلن.    شده

واكع، تمام اكشار هامةة فارابي اين فرصن را رار د ك  بلا تللاش و كوشلش بل      

وااترين فضايل ا نا ي رسن يابند و استةدارهاي خويش را ب  فةهيلن رسلا ده،   

حتي ارتقا بخشند. از آ وا ك  فارابي تحن تةاليح اسللامي بلوره، مللاك و منلاط     

كماات ا نا ي اسلن،  ل     ارزش از منظر او تلاش و سةي شخي رر رسيدن ب 

 كرر.طبيةن و استةدار و سرشن فطري ك  افلاطون بيان مي
 

 گیرينتیجه

رر اين مقال  بيان شد ك  طبع مد ي ا نان سبب شده براي ارام  بقاي خور بل   

توا د ا نان را ب  كماه واكةي رسا د ك  ز دگي اهتمايي روي آورر؛ اهتمايي مي

اشد. افلاطون و فارابي ب  ينوان رو فيهنوف تملام  رر آن حكومن فاضه  بركرار ب

هاي مختهف حكومن، حكومتي را متصف ب  صفن فاضله   ييار، با بررسي گو  

را ند ك  رر آن حكومن حكمن رر تمام سطوح هامة  هاري باشد؛ اين متلح  مي

تنتا رر گرو حاكح و رهبر حكومن كابل تحقق اسلن. رر واكلع، حلاكح و رهبلر     

نيارين و يهن محدث  و مبقيلة مدينلة فاضله  از منظلر افلاطلون و      هامة  ينصر ب

 فارابي اسن. 

را لد و فضليهن   افلاطون شاينتگي اين منصب را رر ا حصلار فيهنلوفان ملي   

توا د، بيند؛ او بر اين باور اسن ك  تنتا فينهوف حكيح ميحاكح را رر حكمن مي

 وات بخشد و رر مرحه  رر وههة اوه، خور را از چنگاه منائل شتوا ي و ماري 
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بةدي، ب  راهبري و راهنمايي اهالي مدين  كمك كند تلا آ لان  يلز بتوا نلد غلل و      

ز ويرهاي يالح ساي  را پاره كنند و ب  سةارت حقيقي  ايلل آينلد. او بل  صلفات     

كند ك  البتل  تملام ايلن اوصلاف     متةدري براي شناسايي فينهوف ل شاه اشاره مي

 گررر.ية او باز ميطبةي بوره، ب  سرشن اول

اي كايل اسن و او را ب  كهلب كل    فارابي  يز براي رهبر حكومن هايگاه ويژه

كند. سس ، رهبري مدين  فاضله  را   قش اصهي را رر حيات ا نان رارر تشبي  مي

كند كل  رر صلورت فقلدان  لوع     ب  صورت طولي و ترتبي ب  پن   وع تقنيح مي

آخلر وظيفل  متلح زماملداري را بريتلده      اوه،  وع روم و ب  هملين صلورت تلا    

 گير د.مي

وف نل تفاوت اساسي منظوم  فكري افلاطون و فارابي بل  ايلن اسلن كل  فيه    

يو ا ي رر  ظام سياسي خور اهالي حكومن را از همان ابتلداي توللد بلر اسلاس     

املا مةهلح    ؛كند ك  حق ورور ب  مراحل بلااتر را  دار لد  طبايع مختهف تقنيح مي

ا د، راه كملاات  اسن، گرچ  افرار با استةدارهاي متفاوت آفريده شدهثا ي مةتقد 

 يالي  براي همة اهالي حكومن باز اسن.
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